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خبری »دنیای هوادار« یاد و خاطره شهدا به ویژه 
شهید مرادعلی چلبی  را گرامی می دارد

»محمدجواد ظریف«:
دوران ابرقدرتی آمریکا 

تمام شده است
وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: اشتباه محاسباتی 
نشان داد که دوران ابرقدرتی امریکا تمام شده است و جنازه 

برجام امریکا را شکست داد.
به گزارش »دنیای هوادار«، محمد جواد ظریف شب گذشته 
در آستانه هفته دولت در گفتگوی تلویزیونی افزود: آمریکایی 
ها از 17 سال پیش دچار اشتباه محاسباتی شده است و این 
مورد یکی از معدود اموری بود که اروپایی ها با امریکایی ها 

همراهی نکردند.
وی با بیان اینکه آمریکا همواره در تلاش است تحریم های 
تسلیحاتی ایران ادامه داشته باشد، گفت: آمریکا در این مورد 
به ناکامی برخورد کرده است، زیرا مهم ترین علت آن سیاست 
غلط آمریکایی ها است که از زمان ترامپ با برهم زدن توافق 

برجام آغاز شد.
وزیر امورخارجه ایران بیان کرد: اشتباه محاسباتی امریکا از دو 
سال پیش اغاز شد و وزارت امور خارجه آمریکا در یک کارزار 
تبلیغاتی به دنبال تحریم های تسلیحاتی ایران بود و در این 

زمینه بسیار فضاسازی کرده بود.
ظریف تاکید کرد: امریکایی ها با عدم تصویب این قطع نامه در 
شورای امنیت خود را در مخمصه قرار دادند در حالی که آنها 
نمی فهمند که شرایط جهانی بسیار تغییر کرده است و همواره 
این کشور در تلاش است بر خلاف جامعه جهانی حرکت کند.

زمان قدرتمندی آمریکایی ها در دنیا تمام شده است

وی با بیان اینکه دیگر زمان قدرتمندی امریکایی ها در دنیا 
تمام شده است، اظهار داشت: امریکایی ها با نامه ریزی فکر 
می کردند که می توانند در شوریا امنیت رای مثبت به دست 
بیاورند، اما در این مسیر ناکام ماندند و حتی کشورهای اروپایی 

نیز به این قطع نامه رای مثبت ندادند.
وزیر امورخارجه ایران خاطرنشان کرد: تصویب هر قطعنامه 
در شورای امنیت نیازمند 9 رای مثبت است در حالی که این 
قطعنامه به غیر از خود امریکایی ها 1 رای آورد و این نشان داد 
که با وجود تلاش های زیاد امریکا توانست نقطه نظرات خود را 

تنها به یک کشور تحمیل کند.
ظریف یادآورشد: این قطعنامه نیاز به وتو نداشت زیرا 9 کشور 
به آن رای مثبت نداده بودند و با خود امریکایی ها تنها دو کشور 
به آن رای مثبت دادند، 2 کشور رای مخالف دادند و ۱۱ رای 

ممتنع در تاریخ ۷۵ ساله شورای امنیت امری بی سابقه بود.
وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: امریکا از یک و نیم سال قبل 
برنامه ریزی کرده بود تا بتوانند تحریم های تسلیحاتی ایران را در 
شورای امنیت تمدید کنند و برای این کار از خرداد سال گذشته 
یک قطعنامه با ۳۵ بند آماده کرده بود و همزمان با آن با وجود 
شیوع بیماری کرونا وزیر خارجه امریکا و برایان هوک به سایر 
کشورهای منطقه و اروپا به دنبال تصویب این قطعنامه بودند 

اما ناتوانی خود را به خوبی نشان دادند.
ظریف گفت: در این راستا حتی به کشورهای همسایه و مسلمان 
ایران در منطقه فشار آوردند که با صدور بیانیه ای خواستار تحریم 
تسلیحاتی ایران شوند و تاکید کردند که این مواضع سه کشور را 
تایید کنند در حالی که برخی از کشورهای اسلامی منطقه به ما 

اعلام کردند که این موضع رسمی ما نیست.
وزیر خارجه کشورمان تصریح کرد: با توجه به شرایطی که 
آمریکایی دیدند، هفته گذشته آنها قطعنامه ۳۵ بندی را به  4 
بند تغییر دادند، اما بازهم مواضع کشو رهای عضو باعث شد 
که در زمان رای گیری در شورای امنیت، این قطعنامه تنها 2 

رای مثبت بدست بیاورد.

گفت:  سمنان  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
چهارمین خانواده یوزپلنگ ایرانی سه فردی در سال جاری 

در پارک ملی توران در اتفاقی کم نظیر مشاهده شد.
گذشته  عصر  امیرعبدوس  هوادار«،  »دنیای  گزارش  به 
از  به خبرنگاران اظهار داشت: جواد عرب عامری یکی 
همیاران محیط زیست توانسته است از سه فرد یوزپلنگ 
ایرانی با دوربین گوشی تلفن همراه خود تصاویری ثبت 

کند.
وی ادامه داد: مشابه این خانواده یعنی فقط ۲ توله بدون 
مادر در اردیبهشت ماه در حاشیه جاده بیارجمند به زیدر 
مشاهده و تصویری برداری شده بودند اما به دلیل آنکه 
تصاویر در تاریکی شب گرفته شده بود تصویر نامشخص 
و قابل مستند سازی نبود و به همین دلیل تاکنون در 

آمار مستند سازی درج نشده بودند.
مقایسه  با  جدید  تصاویر  بررسی  در  کرد:  بیان  وی 
خال های یوز مادر که تا حدودی قابل شناسایی با تمام 

بودند  شده  دار  شناسنامه  تاکنون  که  یوزپلنگ هایی 
مشخص شد که این خانواده سه فردی جدید است.

عبدوس یادآور شد: با مشاهده این سه یوزپلنگ و 11 
 14 مجموع  در  جاری  سال  شناسنامه  دارای  یوزپلنگ 
یوزپلنگ در ذخیرگاه توران در سال جاری ثبت شده است.
یوزپلنگ ایرانی در فهرست اتحادیه بین  المللی حفاظت از 
محیط زیست قرار دارد، به معنای اینکه گونه ای در خطر 
انقراض است، حدود 2 هزار سال پیش یوزها در بیشتر 
نقاط آسیا حضور داشتند اما اکنون منحصر به نواحی 

بیابانی ایران شده  اند.
زیستگاه  تنها  عنوان  به   ۱۹۷۰ دهه  از  ایران  واقع  در 
از این رو به آن  یوزپلنگ  آسیایی شناخته شده است 
یوزپلنگ ایرانی نیز می گویند. منطقه توران یا خارتوران 
یکی از سه منطقه حفاظت شده ایران با مساحت یک 
میلیون و ۴۷۰ هزار هکتار، زیستگاه یوزپلنگ ایرانی به 

شمار می رود که در شرق استان سمنان قرار دارد.

خبر اول

در استان سمنان؛

چهارمین خانواده یوزپلنگ سه فردی مشاهده شد

بین الملل

299 هزار و 157 نفر از مبتلایان کرونا بهبود یافتند

نگاه معنوی هنرمند بر بوم نقاشی

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
گفت: تاکنون ۳۴۵ هزار و ۴۵۰ نفر در کشور به طور 
قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده اند و با فوت ۱۶۵ نفر 
در ۲۴ ساعت گذشته، شمار جان باختگان این بیماری 
به ۱۹ هزار و ۸۰۴ نفر رسیده است و تاکنون 299 هزار 
و 157 نفر از بیماران، بهبود یافته و از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.
سیما سادات لاری روز گذشته درباره آخرین آمار مبتلایان 
قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از 
این ویروس افزود: تا دیروز و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، دو هزار و ۲۴۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شد که هزار و ۲۵۵ مورد بستری 
شدند. با این حساب، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 

به ۳۴۵ هزار و ۴۵۰ رسید.
وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶۵ 
بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جانباختگان این بیماری تاکنون به ۱۹ هزار و ۸۰۴ نفر 

رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه تاکنون ۲۹۹ 
هزار و ۱۵۷ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند. همچنین ۳۷۷۳ نفر از بیماران مبتلا 
به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت 
تاکنون دو میلیون و ۸۸۷ هزار و ۹۳۸  دارند و  قرار 

آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام اینکه ۲۶ استان در 
وضعیت قرمز یا هشدار کرونا هستند، افزود: استان های 
مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، 
اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان 
شرقی، مرکزی، یزد و گیلان در وضعیت قرمز قرار دارند. 
همچنین استان های فارس، ایلام، لرستان، هرمزگان، 
همدان،  بوشهر،  غربی،  آذربایجان  قزوین،  زنجان، 
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد هم در 

وضعیت هشدار قرار دارند.
وی گفت: استان کرمان از جمله استان هایی است که 
اکنون در شرایط قرمز است. این استان در اوایل شیوع 
کرونا از اسفند پارسال تا اواسط خرداد امسال شاهد 
خیز ضعیف موارد ابتلا و بستری این بیماری بود اما از 
اواسط خرداد موارد ابتلا و بستری روزانه روند صعودی 
پیدا کرد و از اواسط تیر تا ا واسط مرداد به اوج خود 
رسید و البته طی چند روز گذشته اندکی از موارد ابتلا و 

بستری این بیماری در استان کرمان کاسته شده است 
اما هنوز شرایط این اپیدمی در استان کرمان حساس، 

ناپایدار و نگران کننده است.
از  کرمان  استان  اکنون ۱۱ شهرستان  داد:  ادامه  لاری 
جمله بردسیر، بم، رفسنجان، کرمان، منوجان در وضعیت 
قرمز هستند و هفت شهرستان از جمله جیرفت، راور، 
در وضعیت هشدار هستند.  نیز  و کهنوج  شهربابک 
میانگین استفاده از ماسک در این استان ۸۱ درصد است. 
بیشترین میزان استفاده از ماسک در این استان در بانک 
ها و ادارات دولتی و کمترین آن در وسایل نقلیه عمومی 
است. میزان رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا در 
اصناف و اماکن عمومی  استان کرمان ۸۶ درصد است.

وی گفت: از ۱۵ مرداد تاکنون ۸۰ مورد از مراکز صنفی 
و اماکن عمومی متخلف از پروتکل بهداشتی کرواپنا به 
مراجع قضایی معرفی شده اند و ۷۲ مورد از این مراکز 
متخلف پلمپ شده اند. امیدواریم با همکاری مردم در 
استان کرمان و سراسر کشور و رعایت اصول سه گانه 
پروتکل های بهداشتی شامل رعایت فاصله گذاری ۱.۵ تا 
دو متری، استفاده از ماسک و شستن دست ها، زنجیره 

انتقال ویروس کرونا را شکست دهیم.

آثار  از  ای  تازگی مجموعه  به  انتظار،  ها  از سال  پس 
نقاشی جدید و قدیم استاد »علی اکبر صفاییان« با همت 
مدیریت نشر پیکره در تهران، به زیور طبع آراسته شده و در 

اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
»جواد مجابی« در مقدمه ای براین کتاب می نویسد:»... 
روزی مهمان دوست عزیزم  آلمان، چند  به  در سفری 
صفاییان و خانواده فرهنگی او بودم. با آثار صفاییان از آغاز 
فعالیت هنری اش در تهران آشنا بودم و آن ها را تابلو به 
تابلو پی گرفته بودم و دنیای زلال و جوشان و رنگارنگش، 
مایه دوستی بین ما و ستایش آثارش می شد که ذهن 
آفرینشگر هنرمند از انسان معاصرو هستی چالشگر و 
چند رویه ی این روزگار می داد. در این سفر، فرصتی 
فراهم شد تا بار دیگر نگاهی دقیق تر به آن آثار بیفکنم 

که اصل آن مقاله ای شد که می بایست پیش گفتاری 
برای مجموعه آثار هنرمند باشد. انتشار این مجموعه تا 
کنون به تاخیر افتاده است و زیانمندی این فاصله دراز در 
شرایط نابسامان بازار فرهنگ چندان عجیب نیست. اکنون 
خوشحالم که این کتاب در وطن شاعر و نقاش و مجسمه 

ساز ما در دستان اهل هنر قرار گرفته است...«
مجابی در ادامه  مقدمه همچنین آورده است:»صفاییان در 
بیست سال گذشته, با عبور از تجربه های پیشین و کشف 
تجربه های نو پدید که حاصل زندگی و تاملات فرهنگی او 
در غرب است, طی نمایشگاه های فردی و جمعی متعدد, 
دست به آزمون های دگرگونه ای در هنرهای تجسمی زده 
و به قلمرو اکسپرسیونیسم انتزاعی گرایش یافته است. 
در  کنار آن به ساختن مجسمه ها و رلیف های تجریدی 

دست یازیده که اقبال مخاطبان و تحسین منتقدان را در 
پی داشته است...«

گفتنی است که آثار متنوع نقاشی و برنامه های شعر 
خوانی صفاییان تا به حال علاوه بر  تهران، در شهرهای 
مختلف آلمان, فرانسه, ژاپن و پاکستان به اجرا در آمده 
است. در کتاب حاضر نیز در 140 صفحه  با جلد و لفاف و 
کاغذ مرغوب، تصاویر تابلوهای قدیم و جدید به صورت 
تمام رنگی ارایه شده است. امور چاپ و پخش کتاب در 
ایران را انتشارات پیکره با مدیریت محمد حسن حامدی 

بر عهده دارد.
نشانی نشر پیکره: تهران، خیابان آزادی، ابتدای خیابان 

آذربایجان، پلاک 1034، واحد 3
تلفن: 66038419

کرونا درایران

چی بخوانیم؟
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خانواده محترم »سعید شریعتمداری« و همچنین خانواده بزرگ شاهین، پاس  و تمام پیشکسوتان عزیز اجتماعی
ورزش بالاخص فوتبال

برای  از دست رفته علو درجات و صبر جمیل  برای آن عزیز  مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و 
مرتضی نظری - مهرداد فرشیدیبازماندگان آن مرحوم  را از درگاه  ایرد منان خواهانیم.

آلومینیوم اراک و مس رفسنجان رسما 
لیگ برتری شدند؛

صنعتی های تا دندان مسلح 
بالاخره نتیجه گرفتند

حواشی  از  پس  سرانجام 
یک  دسته  لیگ  فراوان، 
فوتبال کشور هم به ایستگاه 
پایانی خود رسید، مسابقاتی 
جذابیت،  و  هیجان  در  که 
برتر  لیگ  از  کمتر  چیزی 
نداشت و با اتمام مسابقات، 
صنعتی  و  متمول  تیم  دو 
مس رفسنجان و آلومینیوم اراک جواز صعود به لیگ برتر 

را کسب کردند.
صعود این دو تیم باز هم اهمیت سرمایه و منابع مالی برای 

موفقیت در فوتبال مشخص شد.
مس رفسنجان و آلومینیوم اراک دو تیم صنعتی لیگ یک 
بودند، تیم هایی که از امکانات تا بازیکن و کادرفنی تا دندان 
مسلح بودند  و بجز مباحث فنی در بخش مالی و سرمایه 
هم یک سر و گردن در این فصل از مسابقات از رقیبانشان 

بالاتر بودند.
مس رفسنجانی ها با محمد ربیعی شروع کردند و با تمام 
امکاناتی داشتند سه هفته مانده به اتمام مسابقات صعودشان 
را قطعی کردند و در نهایت جشن صعود به لیگ برتر را در 
رفسنجان برگزار کردند و برای اولین بار در تاریخ باشگاهشان 
به افتخار قهرمانی در لیگ یک و صعود مقتدرانه به لیگ 
برتر رسیدند، آلومینیومی های اراک هم در نیم فصل دوم 
با آوردن رسول خطیبی گامی بزرگ برای لیگ برتری شدن 
برداشتند و با نتایجی درخشان سرانجام پس از پیروزی در 
هفته ی پایانی پس از هجده سال به بالاترین سطح فوتبال 
ایران بازگشتند، اراکی ها، یکی از همدل ترین تیم های تاریخ 
لیگ آزادگان بودند و سرانجام مزد تلاششان را هم به بهترین 

شکل ممکن گرفتند.
همواره منابع مالی در فوتبال تاثیر بسیاری داشته است، غالبا 
مثبت و گاهی هم منفی و مخرب، اما در لیگ دسته یک، 
در این فصل از مسابقات تیم هایی که از شرایط مالی خوبی 
برخوردار بودند همگی مدعی صعود به لیگ برتر هم شدند، به 
جز مس رفسنجان و آلومینیوم اراک که لیگ برتری شدند، 
خوشه طلایی ساوه، مس کرمان، هوادار تهران و بادران تهران 
که از منابع مالی بسیار خوبی بهره مند بودند در پایان این 

ماراتن جذاب، به جایگاه های بالای جدولی رسیدند.
به هرحال مس رفسنجان و آلومینیوم به رویای لیگ برتری 
شدن رسیدند، اما می دانند که با چالشی بسیار سخت در فصل 
آتی رو به رو خواهند شد، باید دید صنعتی های پولدار و موفق 
لیگ یک در لیگ برتر هم بریز و بپاش می کنند یا اتفاقی 

دیگر رخ خواهد داد.

فرمانده انتظامی البرز از دستگیری اعضای باند سارقان 
سابقه دار با بیش از ۹۶میلیارد ریال سرقت ، در این استان 

خبر داد.
به گزارش »دنیای هوادار«، سردار عباسعلی محمدیان روز 
گذشته با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع سرقت های 
متعدد منزل در مناطق بالا و مرفه نشین شهرستان های  
کرج و فردیس بررسی  موضوع به صورت ویژه در دستورکار 

پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.
ماموران در بررسی های اولیه متوجه شدند سارقان در گروه 
های سه و چهارنفره در ساعت های ابتدایی شب منازل 
خالی را شناسایی کرده و با شیوه توپی زنی وارد خانه شده 
و اقدام به سرقت لوازم با ارزش از جمله طلا، وجه نقد و 

ارز می کردند.
سردار  محمدیان با بیان این که همه متهمان از سارقان 

سابقه دار بوده و هیچ گونه ردپایی از خود در محل های 
سرقت به جا نمی گذاشتند، اظهار داشت:  با تلاش های 
شبانه روزی و پس از انجام چندین ماه اقدامات پلیسی، ۱۲ 
نفر از سارقان دخیل در سرقت ها شناسایی شدند که همه 
آن ها با هماهنگی مقام قضائی در چند عملیات منسجم و 
غافلگیرانه در شهرستان های  فردیس و ملارد استان تهران 

دستگیر و به پلیس آگاهی استان  البرز منتقل شدند.
 سارقان در ابتدا منکر انجام هرگونه سرقت شدند اما در 
مواجهه با مستندات موجود، به ناچار لب به اعتراف گشوده 

و به ۴۸ فقره سرقت از منازل شهروندان اقرار کردند.
فرمانده انتظامی استان البرز با بیان این که همه مال 
باختگان این پرونده شناسایی شده اند، خاطرنشان کرد: 
ارزش اموالی که توسط این باند به سرقت رفته است ۹۶ 

میلیارد ریال برآورد شده است.

»البرز« چه خبر؟

سردار »عباسعلی محمدیان« خبر داد: 

دستگیری باند سارقان منزل با ۹۶ میلیارد ریال سرقت

دریچه

دنیای وارونه؛

دایی در بازار، کاسب کارها در مدیریت فوتبال!

همکار خوبمان استاد علی آقا کاوه یک عکسی از »علی 
دایی« برایمان فرستاده و مطلب قشنگی هم زیر عکس 
توضیح داده:»علی دایی که دیگه موی صورتش هم دارد 
سفید می شود مشغول امور تولیدی و کارهای بازرگانی 
و اقتصادی است ولی کاسبکارها و دلال ها در فوتبال 
جولان می دهند. مربی می آورند، مدیر معرفی می کنند  

و...«
واقعا اشاره قشنگی است. مدیرانی سر از ورزش و فوتبال 
در آورده اند که در یک پروسه طبیعی نباید بالاتر از 
نگهبانی یک ورزشگاه را به آن ها سپرد. برای همین 
است که در این هفته های پایانی لیگ برتر و لیگ 
آزادگان افراد دلسوز و مربی و بازیکنانی تذکر جدی دادند 
که آقا! مواظب باشید... بازیکن می خرند و در داوری 
ها نفوذ می کنند و می گویند که از جاهای مختلف 
به آن ها تلفن شده که اینقدر بگیر و دوتا پنالتی بده یا 

کارت قرمز بگیر!
مربی یک تیم دسته اولی گفت در یک بازی یکی از 
مدافعان ما 19 تا کرنر به حریف داد، کمی شک کردم 
ولی باز گفتم شاید آن روز فشار و استرس داشته است.

وی ادامه داد: در بازی بعدی بازیکن حریف توپ را به 
سمت چپ حرکت می داد و این بازیکن ما به راست 
تکل می زد. توپ به اوت می رفت و این از فاصله ده 

متری آمد و توپ را از جلوی بازیکن خودی زد به کرنر!
انتخابات هیات فوتبال تهران دو ساله به خاطر اصرار 
آقای بهاروند و طالقانی بر اعمال نفوذ و قانون شکنی 
معلق بین زمین و آسمان مانده و اتفاقاتی که در فوتبال 
تهران اکنون در حال رخ دادن هست موجب وهن فوتبال 
ایران است و یک اساسنامه دو صفحه ای را هنوز هم که 
هنوز است این همه لشکر و حقوقدان که در فدراسیون 
فوتبال هستند هنوز نتوانسته اند موارد اختلافی را حل 

کنند و بفرستند به فیفا تا نگران آن نباشیم.

در پرونده »برانکو ایوانکوویچ« که مستقیم زیر نظر دست 
نشانده های شخص وزیر در حال پیگیری است محکوم 
شده ایم و براثر دیر کرد پرداخت پول برانکو، جریمه هم 
باید پرداخت کنیم ولی سرپرست باشگاه پرسپولیس 
بغل لوگوی باشگاه لبخند زنان ایستاده و می خندد و 

می گوید:»مشکلی نیست«!
پس از درگذشت زنده یاد »جعفر کاشانی« کدام نیرو را به 
هیات مدیره اضافه کردند؟ در پرونده کی روش براساس 
آنچه شنیده می شود جرایم سنگینی در انتظار ماست 
ولی دوستان باز هم اصرار دارند که وکلای بین المللی 
اشان در حال رفع و رجوع هستند. همان وکلایی که تا 
به حال تمام پرونده های ایران را به نفع فیفا بسته اند 
و یک رای محض رضای خدا به نفع ایران صادر نشده 

است!
یعنی اگر وکیل نمی گرفتیم و این همه وکلا کلاه سر 
ما نمی گذاشتند )اغلب وکلا سفارش شده خودی ها 
هستند( شاید فیفا از هر ده پرونده یکی را به ضرر ایران 
صادر نمی کرد چون آن ها وجدان دارند و کمی واقع 
بین تر هستند ولی این آقایان وکلای ایرانی )به قول 
فدراسیونی ها بین المللی!( به گونه ای پرونده را سفت و 
محکم می بندند که حتما به ضرر ایران، فیفا رای بدهد و 

هر رای با جریمه های اضافی هم مواجه است.
خب، اگر علی دایی در راس فدراسیون فوتبال باشد، 
محمد مایلی کهن مدیر عامل پرسپولیس باشد، دادکان 
و مصطفوی و عابدینی در کنفدراسیون آسیا و فیفا عضو 
باشند آیا باز هم این اتفاقات رخ می دهد؟ با وجود این 
خبرگان فوتبال، باز هم دلال های نزدیک به یک آقازاده 

می توانند اسکوچیچ را به تیم ملی قالب کنند!؟

یک دوره ای »رسول خادم« قهرمان المپیک در شورای 
شهر برای متراژ قبرستان ها و آسفالت خیابان ها نسخه 
می پیچید و همزمان یک آسفالت کار شده بود رئیس 
سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک. یک 
چند روزی یک سبزی فروش در دهه 70 شد مربی 
استقلال بعد ناصر حجازی در کرمان مربی شهرداری 
کرمان بود! خب چه کنیم؟ چه کسانی مقصرند؟ ورزش 

را که دیگر نباید دست افراد غیر متخصص داد.
ورزش با جسم و روح و روان مردم سر و کار دارد. ورزش 
جای خاک خورده های ورزش است. جای افراد عاشق و 
آگاه. وقتی ورزش را می دهیم دست یک عده مدیر از 
خود راضی ناآگاه و مدیران کاربلد ورزشی را خانه نشین 
می کنیم. ما از فوتبال گفتیم ولی در سایر ورزش ها هم 

کار بهتر از این نیست.
هوای  و  آب  و  بوده  ورزش  مسئول  کیش  در  طرف 
کیش که رو به گرما گذاشت هوای تهران به سرش زد و 
آوردنش به عنوان سرپرست یک فدراسیون به تهران. حالا 
هم سفارش کرده اند که بشود کاندید ریاست روستایی  
ما  گویند  می  هم  بعد  عشایری  روستای  فدراسیون 

دخالت نمی کنیم!
که  فردی  باز  کردند  ابطال  را  انتخاباتش  دوومیدانی 
انتخابات به خاطرش ابطال شد آمده ثبت نام کرده است! 
نظارت مجلس هم که بر ورزش زیاد ثمر بخش نیست؛ 
به دو دلیل: یکی اینکه این ها شش ماه دیگر می روند و 
بعد هم وزیر ورزش چنان تسلیم محض ورزش است که 
برخی نیروهای مازاد و اخراجی مجلس و آن هایی که در 
اختیار کارگزینی بوده اند را به وزارت ورزش آورده اند تا 

به اصطلاح وزیر دارای یک حصار اعتباری خوبی باشد.

دیدگاه

محمدرضا ولی زاده

  خبرنگار

سیدفرشاد فیض آبادی

 خبرنگار
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فرهنگی

نگاهی به مستند پرتره »قاب« ساخته »امید خاکپورنیا«؛

به مثابه »ذره بین«
»خلاقیت«، »صداقت« و »خلوص«؛ اگر قرار باشد تنها در سه واژه به صورت خلاصه مستند پرتره »قاب« 
)ساخته »امید خاکپورنیا«( را توصیف کنم، این ها مهم ترین خصیصه ها و کلیدواژه هایی است که در ابتدا 
به ذهنم خطور خواهد کرد. و عجیب که همین صداقت و راستی، 121 دقیقه و 32 ثانیه تمام مخاطب 
را میخکوب و »ما«را با لایه های درونی و کمتر دیده و شنیده شده »جمشید الوندی« به عنوان یکی از 
مهم ترین مدیران فیلمبرداری و البته سینمای ایران در آن برهه تاریخی آشنا می سازد. اینکه روی همان 
32 ثانیه هم تاکید می ورزم دلیل شفاف و روشنی دارد و آن، چیزی نیست جز اینکه سازنده قاب برای 
فریم به فریم اثرش »برنامه« و »هدف« داشته و لحظه ای را اضافه و پرت نگرفته؛ از همان تیتراژ آغازین 
که با زیرکی و هوشمندی تمام به معرفی جمشید الوندی از منظر نقش و تاثیرش در سینمای ایران - به 
ویژه دهه 40 و 50- می پردازد، با شور و عشقی برآمده از دل خبر از »تبیین« و »کشف« می دهد؛ چرا که 
تعریف های کلیشه ای و رایج از »مستندهای پرتره« عموما به این ختم می شود که فیلمساز ِ ما صرفا با 
گستره پژوهشی کمی فراتر از ویکی پدیا و بیوگرافی های منتشره در سایت ها و پایگاه های اینترنتی در 
دسترس ]از فرد موردنظر[ و نهایتا با یک دوربین و سه پایه و دو شاخه نور 800 رو به روی مصاحبه شونده، 
روزها و ساعت ها او را به حرف بکشد و دست آخر هم دو ساعت مکالمه مفید را از آن بیرون بکشد و فاین 
کات بزند و خلاص! کاری که »امید خاکپورنیا« در قاب کرده است، نزدیکی و همپوشانی محض با زاویه 
نگاه و جهان بینی »جمشید الوندی«ست و نه علایق یا جهان بینی خویش در مقام سازنده اثر. خالق قاب 
در همان ثانیه های نخستین اثر، خط بطلانی محکم بر تمامی تئوری ها و تعریف های مرسوم و کلیشه ای 
می کشد؛ چرا که درست پس از نمایش عبارت »رشدیه... تقدیم می کند؛ به نام و خاطره جمشید الوندی« 
شاهد هشت شات از هشت تیتراژ آغازین فیلم هایی هستیم که جمشید الوندی مدیریت فیلمبرداری شان 
را بر عهده داشته که هر یک در یک نمای بسیار ساده و بی تکلف و با تغییر تونالیته به جا و درست 
موسیقی ها به نوعی خبر از مرور ادوار مختلف صنعت سینمای ایران - و نقش و تاثیر آن بر جامعه وقت- 
می دهد؛ که الحق با پرداخت و لحن یکدستی هم که دارد به این انتظار پاسخ مثبت می دهد و به واسطه 
چنین نگاه ژرف و پرداختی عمیق، نقبی هم به تاریخ فرهنگی، اجتماعی و عامه دهه های مدنظر می زند.

در ادامه »قاب«، فیلمساز سیر سینمای ایران در دهه های برگزیده را به مثابه قابی به دور از حب و بغض 
به تصویر کشیده و خبری از اظهارنظرهای شخصی و گویندگی های تیتری مرسوم در این قبیل آثار نیست. 
تمامی گفت و گوهایش هم در عین اندازه و مفید بودنش، در چارچوب »تعریف و تمجید صرف« و یا 
»خاطره گویی« از فیلمبردار نامبرده قرار نگرفته و به واکاوی دوره ای پر از سپیدی و سیاهی پرداخته که 
در این میان هم برخی از مگوها را آشکار می سازد؛ گاه مثلا در خصوص روایت تلخ »علیرضا داوودنژاد« از 
»رضا عطایی« عملکردی تراژیک دارد که البته با فاصله گیری آگاهانه صاحب اثر از سانتی مانتالیسم رایج 
در چنین لحظاتی )که کاملا پتانسیل آن را هم داشته اما به دا م اش نیفتاده(، تا مغز استخوان مخاطب 
را می سوزاند و گاها در همان روایت ابتدایی از ماجرای »جمشید الوندی- سیامک یاسمی« به گروتسک 
می ماند که از پَسِ یک اشک برآمده از جا ماندن یک »عشق سینما« در سفر با گروه فیلمسازی به محل 
فیلمبرداری، خنده ای تلخ و ماسیده بر لب بر لبان تماشاگر خلق می کند. بی تعارف، همه گفت و گوهای 
»قاب« به استثنای یکی از آن ها که »محمدرضا اصلانی« )نویسنده »باغ سنگی«، »تنگنا«، »صبح روز 
چهارم« و خالق »شطرنج باد« و..( باشد - که البته آن هم دلیل فرامتنی دارد- چشمگیر است و پر از 
دانسته های تازه؛ همین مسئله است که قاب را بیش از پیش به اثری دیدنی، گرم، صمیمی و البته 

»مهم« بدل کرده است.
در لحظات پایانی این مستند، »فرزاد موتمن« صراحتا اشاره می کند که »جمشید الوندی« بر خلاف جثه و 
ظاهر درشت اش، بسیار »ظریف« بود و گاها به سادگی دلش می شکست؛ و فیلمساز با زیرکی و شیطنتی 
هنرمندانه با اجرای ترانه فیلم »تنگنا« )ترانه: فرهاد شیبانی، ملودی و تنظیم: اسنفدیار منفردزاده، خواننده: 
فریدون فروغی( همین بُعد از کاراکتر زنده نام جمشید الوندی را که همانا روحیه حساس و ظریف او باشد 
به تصویر می کشد. دلم می خواهد هزاران کلمه در باب قاب و شاخصه های کم نظیر فرمی-محتوایی اش 
بنویسم اما تا همین حد هم زیاده روی کرده ام؛ چرا که این اثر هنوز رنگ پرده را ندیده. پس مفصل ترش 

بماند به وقت نمایش در سالن های سینما؛ به امید آن روز...

»امید خاکپورنیا« کارگردان، تدوینگر و مستندسازی است که چندان 
اهل شلوغ بازی های رایج و مرسوم رسانه ای نیست؛ و به قول 
خودش او یک »تبلیغاتچی« است! وی فعالیت اش را از سال 1375 
و پس از گذراندن دوره فیلمسازی در »انجمن سینمای جوان« آغاز 
کرد و سپس جذب بازار حرفه ای کار شد و پس از آن تا پایان سال 
1385 کارش را در مقام »تدوینگر« در آثار تلویزیونی - سریال، تله فیلم 
و...- به صورت جدی ادامه داد و در این سال ها با فیلمسازانی نظیر 
»ایرج میلانی«، »حمید کوهپایی«، »فرزاد موتمن«، »مهدی مظلومی«، 
»امیرحسین قهرایی«، »امیرشهاب رضویان«، »سیدمحسن یوسفی«، 
»نادر مقدس« و... همکاری داشته است. او از سال 1380 به صورت 
رسمی و جدی شروع به ساخت آگهی های تلویزیونی کرد و در این 
سال ها با آژانس های مختلفی در سطح اول به عنوان »کارگردان« 
فعالیت داشته است. در کنار این ها، آثار کوتاه داستانی و مستندهایی 
را هم از جمله دو مستند مطرح »قاب: مروری بر یک عمر فعالیت 
هنری جمشید الوندی« و »صدای سخن عشق« را کارگردانی کرده 
است. به همین جهت گفت و گویی داشتیم با »امید خاکپورنیا« در دو 
قسمت. در نخستین قسمت آن به ایده های آتی وی، مستند »قاب« 
و... پرداخته ایم که مفصل است و جذاب؛ بی شک خواندن آن خالی 

از لطف نخواهد بود:

 در ابتدا نکته ای که برای خودم جالب توجه است 
را می پرسم؛ بسیاری از هنرمندان به ویژه در عرصه های مستقل تری 
چون »مستند« و »فیلم کوتاه« که شما هم در آن فعالیت می کنید، 
خط کشی و مرز مشخصی میان آثار »هنری« و »تبلیغاتی« قائل 
هستند؛ شما چگونه توانستید در عین فعالیت در عرصه تبلیغات، 
در عرصه مستند و کوتاه هم حضور موفق و شاخصی داشته باشید؟ 
چون حقیقتا دو مقوله »تکنسین« به معنای صرف که پاسخگوی نیاز 
ساخت آثار تبلیغاتی است )به طور عمومی( و »خلاقیت« به مثابه 

ساخت مستندهایی نظیر قاب و... از یکدیگر کاملا مجزا هستند.

البته این نظر لطف شماست اما من خودم شخصا معتقدم که همچنان 
در حوزه »مستند« و »فیلم کوتاه« آنچنان حضور شاخصی نداشتم؛ از 
این حیث که آثار محدودی ساختم )تعداد آن ها به انگشتان یک 
دست هم نمی رسد( به همین جهت حس می کنم هنوز محک جدی 
و محکمی نخوردم؛ یقینا فیدبک هایی که از مستند »قاب« به من می 
رسد حائز اهمیت بالایی است. اما نکته ای که در خصوص من وجود 
دارد این است که من همواره یک »عشق سینما« بودم. یعنی سودای 
فیلمسازی همراه با من بود. سال 80 یک فرصتی پیش آمد که من 
بتوانم به عنوان »کارگردان آگهی های تبلیغاتی« فعالیت داشته باشم 
که البته پشتوانه »تدوینگر« بودنم هم تاثیر بسیاری در این مسئله 
داشت. در ابتدا هم آن را به عنوان سکوی پرتابی دیدم که به واسطه 
آن بتوانم روزی »فیلم« بسازم ولی اتفاقات زندگی، شخصی، تامین 
مخارج زندگی و اساسا شرایط شغلی-حرفه ای دست به دست هم داد 
که آینده حرفه ای من بیش از هرچیزی به عنوان یک »آگهی ساز« 
تثبیت شود و همین مسئله باعث شد که تقریبا فیلمسازی حرفه 
ای را به دست فراموشی بسپارم و به همان ساخت تیزر و... بپردازم 
و طی چند سال اخیر است که توانستم به دلمشغولی ها و دغدغه 
های شخصی ام بپردازم. مستند »قاب« را ساختم که پروسه پیش 
تولید تا پس تولید آن حدود چهار سال به طول انجامید، فیلم کوتاه 
»قرنطینه« ساختم که آن را به یکی از جشنواره های خارج از کشور 
ارسال کردیم که در ماه اکتبر )مهرماه( سال جاری برگزار خواهد شد. 

نهایتا اینکه فیدبک ها تاثیر بسیار مهمی در روند شغلی-حرفه ای من 
خواهد داشت. واقعیت دیگری که وجود دارد این است که در بحث 
آگهی سازی لزوما تکنسین خوب بودن ملاک نیست. این درست 
است که آگهی سازی خیلی نقش »کارگردان« نمود مطلقی ندارد؛ چرا 
که وابسته به مسائل بسیار دیگری است. مثلا از همان لحظات اولیه 
که صحبت ها با مشتری آغاز می شود تا تحقیقاتی که نسبت به نیاز 
بازار رخ می دهد و بارش فکری و جلسات در اتاق خلاقیت تشکیل 
می شود... تا برسد به به سناریو و مرحله »تولید«، یک مجموعه بزرگ و 
کاملا زنجیر شده به یکدیگر متصل هستد که کارگردان هم یک بخشی 
از این ماجراست که سعی می کند سفارش گرفته شده را به بهترین 
شکل انجام دهد؛ من معتقدم که اتفاقا »خلاقیت های کارگردانی« در 
ساخت آگهی تاثیر بسیار مهمی دارد و صرفا تکنسین بودن پاسخگوی 
نیازهای اصلی نیست؛ مثلا، بارها پیش آمده که سناریویی به دست 
کارگردان می رسد که آژانس یا تهیه کننده تاییدیه اش را صادر کرده 
اما صراحتا عنوان می کنند:»خودشان هم چندان تمایل به انجام آن 
پروژ ندارد، ببین چه چیزی می توانی از آن در بیاوری« اینجاست که 
بحث خلاقیت در کارگردانی به وجود می آید. ولی نهایتا نکته بارز و 
شاخصی هم که در این زمینه وجود دارد این است که اساسا تبلیغات 
یک هنر-صنعت است که تمام عمل و حرکتش بر مبنای بُعد و در 
نتیجه »فروش« است. بنابراین به معنای مطلق هنر نیست و تماما 

هم صنعت نیست؛ بلکه به زعم من ترکیبی از هر دوی آن هاست.

 برای نمایش عمومی مستند قاب اقدام کرده اید؟ 
قصد اکران دارید یا فعلا ارسال به جشنواره ها را در پیش گرفتید؟ در 
صورت بازخورد مثبت از سوی مخاطب، آیا قصد دارید به این روند 
یعنی »تولید و پخش فیلم هایی به این سبک و سیاق« )مستند 

پرتره( ادامه دهید؟

در این لحظه که نزد شما صحبت می کنم، برنامه ای که برای »قاب« 
داریم این است که بتوانیم پروانه نمایشی برایش بگیریم تا بتوانیم آن 
را به صورت آنلاین اکران کنیم. البته از آن جایی که مخاطب این فیلم 
مخاطب خاصی است )به آن مفهوم که در واقع کسانی که سینما 
را دوست دارند و به سینمای ایران عشق می ورزند، بحث پژوهشی 
و تحلیلی تاریخ سینمای ایران پتانسیل و جذابیت بالایی برایشان 
خواهد داشت، بنابراین چندان عمومی و همه گیر نیست( به همین 
دلیل فکر می کنم نسبت به فیلیمو و نماوا و این قبیل از سایت های 
جریان اصلی، پایگاه هایی مثل »هاشور« برای قاب مخاطب هدف 
درست تر و بیشتری خواهد داشت. با عده ای از دوستان برای پخش 
بین المللی فیلم صحبت کردیم. متن تمام فیلم در حال حاضر به 
زبان انگلیسی ترجمه شده و »سامان بیات« هم در حال زحمت تهیه 
زیرنویس SRT برای این مستند است و پس از تهیه و تایید نهایی آن، 
به بررسی جشنواره هایی خواهیم پرداخت که در دسترس ما هستند. 
در واقع این مسئله که اساسا کدام پلتفرم ها و جشنواره ها به کار ما 

خواهند آمد موضوع مهمی است.
قطعا و یقینا بازخورد مثبت از سوی مخاطب برایم اهمیت بسیار 
بالایی خواهد داشت؛ البته تا به اینجا چیزی نزدیک به حدود 40 نفر 
از دوستان نزدیک به تماشای این اثر نشسته اند که 90 درصد صحبت 
ها مثبت بوده؛ البته نه مثبتی که از جنس تعارفات مرسوم و رفاقت 
باشد، تعاریفی که همراه با تحلیل بوده، اما طبیعتا آن نگاه گسترده 
تر )مخاطب بیشتر( اهمیت بسیار زیادی برایم خواهد داشت؛ چرا که 
ایده های بسیاری از جمله طرح مستند »آن پنج سال« را هم در دست 

یادداشت سردبیر

خالق مستند »قاب« در گفت و گو با »دنیای هوادار« )1( 

به دنبال سوزن در انبار کاه!

دیالوگ

مهدی تیموری

 سردبیر

ایمان عظیمی

 نویسنده و منتقد
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فرهنگی

دارم که آن را در سایت مرکز گسترش سینمای مستند تجربی 
ثبت کردیم که منتظر تایید آن هستیم.

 اصلا چرا »جمشید الوندی«؟ چه ویژگی 
بارزی در خصوص این زنده نام وجود داشت که شما را مُجاب 

کرد تا به ساخت مستند پرتره »قاب« روی بیاورید؟ 

تقریبا هرکسی که فیلم »قاب« را دید اولین پرسشی که مطرح 
می کرد همین بود: »چرا جمشید الوندی؟« چند دلیل بارز و 
مشخص داشت. نخست آنکه زنده یاد »جمشید الوندی« در 
سینمای ایران مورد کم لطفی و بی مهری های بسیاری قرار 
گرفت. چه در سال های پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب؛ 
هرچند که کارنامه پس از انقلابش به لحاظ »کیفیت آثار« به 
درخشانی آثار پیش از انقلاب نیست اما باز هم بودند آثاری 
که حائز اهمیت بودند و ارزش ساعت ها بحث را داشتند. 
من همواره ایشان را در ذهنم داشتم و خیلی دوست داشتم 
که اگر در حال طی پروسه یک کار پژوهشی مفصل باشم، 
یکی از افرادی که به سراغش بروم ایشان باشد. الوندی یک 
رکوردی دارد که نه تنها در تاریخ سینمای ایران، بلکه در تاریخ 
سینمای جهان )تا جایی که من به یاد دارم( مشابه ندارد! 
ایشان تنها فیلمبرداری هستند که در سن 20 سالگی موفق 
شدند نخستین فیلمشان را به عنوان »فیلمبردار« انجام وظیفه 
کنند؛ فیلم سینمایی »تعقیب خطرناک« ساخته مرحوم »رضا 
صفایی«. این مسئله در سینمای جهان هم بی نظیر است. 
از آن جایی که معمولا میانگین سنی در کمترین حالت 
برای فیلمبرداران حداقل 26 یا 27 سال بود )و هست(، تهیه 
کنندگان و کارگردانان جرات ریسک کمتری داشتند تا یکی 
از حساس ترین بخش های فیلمشان را به یک جوان 20 
ساله بسپارند و بعضا حتی بازیگران نسبت به این مسئله 
واکنش منفی داشتند؛ تازه به این مسئله اضافه کنید که 
آن برهه فیلمبرداری به صورت »نگاتیو« بوده و امکان تکرار 
مجدد واقعا به این شکل وجود نداشت. از طرفی دیگر، قسمت 
شخصی تر ماجرا این است که اگر شخصا بخواهم بیست 
فیلم از تاریخ سینمای ایران به عنوان محبوب ترین فیلم 
های عمرم انتخاب کنم، فیلمبرداری حداقل پنج تا از آن 
ها را زنده نام »جمشید الوندی« انجام داده؛ مانند »طوطی«، 
»تنگنا«، »نازنین«، »صبح روز چهارم« و »شب های روشن«. 
پس بدیهی است که بُعد شخصی هم در این زمینه برایم 

مهم بوده است. 
اما اصلی ترین مسئله در خصوص چرایی انتخاب »جمشید 
الوندی« برای ساخت »قاب« این بود که ایشان با طیف بسیار 
گسترده و متنوعی از هنرمندان کار کرده اند، از کارگردانان 
متعلق به سینمای بدنه )جریان اصلی( به عنوان نمونه »رضا 
صفائی« تا فیلمسازان میانه تر موسوم به »جبهه سوم«؛ 
کارگردانانی مثل »علیرضا داوودنژاد«، »کامران قدکچیان«، 
»فرزان دلجو« و... تا فیلمسازانی مثل »امیر نادری«، »کامران 
شیردل« و... که در رده »موج نو« قرار می گرفتند. ضمن اینکه 
ایشان علاوه بر کیفیت بالای کارشان، به لحاظ کمیت هم 
کارنامه پر و پیمانی دارند )دست کم فیلمبرداری 80 فیلم 

سینمایی!(. مجموع این ها من را به چنین برداشتی رساند که 
اگر پای صحبت های چنین فیلمبرداری بنشینم، می توانم به 
شناختی جامع و کامل از فضای سینمای ایران برسم و یقینا 
حرف های مهم و زیادی از سینمای ایران، شرایط تولید، آثار 
و به طور کلی فضای هنری آن برهه خواهد داشت که برای 
مخاطب جذاب باشد. او در تمامی سال های فعالیت اش، 
تحولات گوناگونی را هم تجربه کرده است؛ فی المثل واضح 
است که شرایط تولید و مناسبات سینمایی ایران در ساخت 
»تقعیب خطرناک« با »تنگنا« متفاوت بود و همینطور شرایط 
تولید تنگنا با مثلا »شب های روشن«. به همین جهت، این 
مسائل می توانست اطلاعات به دردبخور و جذابی به مخاطب 
بدهد که همه این دلایل و سایر عوامل شخصی و پژوهشی 
باعث شد تا مجاب شوم که زنده یاد »جمشید الوندی« را برای 

ساخت این مستند پرتره انتخاب کنم.

 کمی بیشتر از روند تولید »قاب« برایمان 
توضیح بدهید؛ از منابع پژوهشی و اطلاعات به دست آمده 
و گردآوری افراد مهمی که در این مستند مقابل دوربین شما 

نشسته اند.

در ابتدا اصلا قرار نبود »قاب« یک فیلم باشد! برنامه اولیه ما 
صرفا یک کتاب بود که در قالب »گفت و گو« در انتشارات 
»رشدیه« به چاپ برسد؛ البته ناگفته نماند که فرآیند تالیف و 
انتشار کتاب هم همچنان به قوت خود باقی است و مراحل 

پایانی اش را سپری می کند. 
بهمن ماه سال 95 بود که اولین گفت و گوی من با زنده 
نام جمشید الوندی جهت آغاز و تکمیل این اثر آغاز شد و 
تا اسفند همان سال مجموعا سه جلسه گفت و گو برگزار 
کردیم و ایشان نوروز 96 برای تکمیل کارهای اقامتشان به 
کانادا رفتند و قرار بود یک ماهه برگردند که به علت وقفه های 
رخ داده، چیزی حدود 4 یا 5 ماه به طول انجامید. بعد که 
برگشتند، جلسه چهارم را هم برگزار کردیم و پیش از اینکه به 
جلسه پنجم برسیم من از طریق خانم مددخانی - همسرشان- 
متوجه شدم که متاسفانه ایشان به سرطان مبتلا شدند و 
نهایتا تا چند ماه دیگر کنار ما حضور خواهند داشت. طبعا 
دیگر با این شرایط اصلا امکان ادامه وجود نداشت؛ ما تقریبا 
نیمی از فیلم هایی که ایشان کار کرده بود را داشتیم و گفت 
و گو در خصوص نیمی دیگر از آن ها باقی مانده بود که 
متاسفانه فرصت تکمیل آن ها هم دست نیافت و ایشان 
در دی ماه همان سال فوت شدند. پس از آنکه این اتفاق 
رخ داد، به جهت تکمیل صحبت ها )همچنین صحبت در 
خصوص آثاری که نشد با خودشان در مورد آن ها گفت و گو 
کنیم( تصمیم گرفتیم سراغ سایر همکاران ایشان در طول این 
سال ها برویم و حرف های آن عزیزان را ضبط کنیم. اولویت 
بندی کردیم؛ به ترتیب کارگردان، تهیه کننده، یکی از بازیگران 
اصلی و اگر بازیگران هم نبودند نهایتا یکی از دستیارها یا... 
)به این صورت که اگر به هر دلیلی آن عزیزان در دسترس 
نبودند سراغ اولویت بعدی برویم(؛ پس از فوت آقای الوندی 
بود که آشنایی من و دوست عزیزم »هوتن شیرازی« شکل 

گرفت. ایشان وقتی که فهمید تمامی جلسات گفت و گویم با 
جمشید الوندی را فیلمبرداری کرده ام، من را شدیدا تشویق و 
ترغیب به این مسئله کرد که »چرا آن ها را به فیلم تبدیل نمی 
کنی؟« )خب اساسا اقدامات ما برای کتاب بود و این فیلم ها 
هم صرفا جهت آرشیو گرفته شده بود!( آقای شیرازی در نهایت 
توانست من را مجاب کند که از این پروسه یک فیلم بسازم و 
دیگر اصلی ترین ماجرا برای ما از این به بعد پیدا کردن افرادی 
بود که باید می آمدند جلوی دوربین و در خصوص مسائل 
مطرح شده صحبت می کردند که در این مرحله مدیون چند 
نفر از دوستان هستم. بیش از همه خود »هوتن شیرازی« و 
»میثم سالخورد« )مدیر نشر رشدیه( که بدون شک تعداد قابل 
توجهی از این عزیزان به واسطه این دو نفر در این گفت و گو 
شرکت کردند؛ همچنین »حمیدرضا حاجی حسینی« عزیز که 
کمک های بسیاری در خصوص فراهم کردن شرایط گفت و 

گو با دو-سه تن از هنرمندان برای ما ایجاد کرد. 

پروسه مصاحبه ها هم به این شکل بود که فرض کنید مثلا 
همین حالا من با آقای X تماس می گرفتم ایشان کِی وقت 
مصاحبه به ما  می دهد؟ دو، سه، چهارماه بعد و بعضا حتی 
یک سال بعد به طول می انجامید؛ اگرچه بودند کسانی هم 
که لطف بسیاری داشتند و پاسخ مثبت فوری به درخواست 
ما به جهت مصاحبه می دادند اما به طور کلی چیزی حدود 
80 درصد از مصاحبه ها به دلیل مشغله های بسیار این 

عزیزان به درازا کشید.
نهایتا اینکه اواخر بهار سال گذشته بود که آخرین گفت و گو 
را با آقای »علیرضا داوودنژاد« برگزار کردیم. تقریبا از همان 
برهه هم به صورت موازی کارهای تدوین اثر را شروع کرده 
بودیم که تا به راف کات برسیم چیزی حدود پنج ماه زمان 
صرف شد و مسئله بعدی، تهیه فیلم های آرشیوی بود که 
به لطف دوست عزیزم »علی بختیاری« و با »فیلمخانه ملی 
ایران« و سرکار خانم طاهری که لطف بزرگی داشتند به ما و 
این پروژه، توانستیم به دقایق مدنظر از نسخه های اصلی آثار 
منتخب دسترسی پیدا کنیم که دو یا سه ماه زمان هم صرف 
این مسئله شد و نهایتا با استفاده از این آثار بود که به نسخه 
»فاین کات« رسیدیم و سپس فرآیند صداگذاری و... طی شد 
و نهایتا اواخر بهار امسال بود که توسط دو دوست عزیزم یعنی 
»شباهنگ طوسی« و »فربد توسلی« به اصلاح رنگ رسید و 

»قاب« تکمیل شد. 
و اما در خصوص »منابع پژوهشی« اگر خودتان اهل پژوهش 
در سینمای ایران باشید که می دانم هستید، به خوبی مطلع 
اید که در این زمینه تقریبا »صفر« هستیم و آنچنان منابعی 
که واقعا تاثیرگذار و مهم باشد و اطلاعات مفید و جامعی در 
اختیار ما بگذارد وجود ندارد؛ اگر هم باشد عموما متعلق به 
فیلم های مهم تر است و به طور کلی فیلم های جریان اصلی 
در طی مرور زمان مهجور مانده اند. در واقع به مثابه این است 
که به دنبال یک سوزن در انبار کاه باشیم! بنابراین بخش کمتر 
و بسیار کوچکی از منابع ما »اینترنت« بود، پس از آن »کتاب 
های موجود در این زمینه« و بخش دیگر »مجلات و جراید به 
جا مانده از آن دوران؛ به مانند ستاره سینما و...« و بخش دیگر 
آن نهایتا اطلاعاتی بود که شخصا در مواجهه مستقیم با افراد 
)مثلا در گفت و گو با خود جمشید الوندی و دیگر عزیزان( 
به دست آوردم. به طور کلی اساسا دست و بال پژوهشگر 
در خصوص پژوهش های اینچنینی در زمینه سینمای ایران 
بسته است و منابع قابل اطمینان و کمک کننده اش بسیار 

محدود هستند که حقیقتا همان ها هم ناکافی است.

این  دارد  وجود  که  دیگری  واقعیت 
لزوما  سازی  آگهی  بحث  در  که  است 
تکنسین خوب بودن ملاک نیست. این 
درست است که آگهی سازی خیلی نقش 
چرا که  ندارد؛  مطلقی  نمود  »کارگردان« 
بسیار دیگری است.  به مسائل  وابسته 
مثلا از همان لحظات اولیه که صحبت ها 
با مشتری آغاز می شود تا تحقیقاتی که 
نسبت به نیاز بازار رخ می دهد و بارش 
فکری و جلسات در اتاق خلاقیت تشکیل 
می شود... تا برسد به به سناریو و مرحله 
کاملا  و  بزرگ  مجموعه  یک  »تولید«، 
زنجیر شده به یکدیگر متصل هستد که 
کارگردان هم یک بخشی از این ماجراست 
که سعی می کند سفارش گرفته شده را به 

بهترین شکل انجام دهد؛
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آگهی

1- فاطمه عظیم زاده اوچ آغاج به نشانی متن سند: فردیس-مشکین دشت-خ شهید طباطبائی -خ زعفرانیه -پ ۳۲- کد پستی 
 ۳۱۷۵۷۱۱۱۱۱

۲-عبدالحسین علیزاده زهرا به نشانی متن سند: فردیس-مشکین دشت-خ شهید طباطبائی -خ زعفرانیه -پ ۳۲-کدپستی 
317۵۷۱۱۱۱۱

بدینوسیله به وراث مدیون ) رسول علیزاده زهرا ( بدهکار پرونده کلاسه ۹۸۰۴۸۹۸، برابر گزارش ۵۱۰۱۷۷۳۹ مورخ 1399/05/05 
سرهنگ عیسی پیروزمنش کارشناس اموال منقول خودروی پراید به شماره انتظامی۵۹۳ل ۳۹ ایران ۳۸ به مبلغ 440/000/000 
ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پلاک مذکور معترض می باشید ، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز 
از تاریخ ابلاغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ9/000/000 ریال به دفتر این اجرا 
تسلیم نمایید . ضمنا به اعتراضی که خارج ازموعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. این آگهی فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محلی درج ومنتشر می گردد.  99/375ف
رئیس اجرا واحد اجرای اسناد رسمی کرج - مریم ایرانی بجندی

به موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه بشماره ۰۹۱۲888۰۲۱۷ و ۰۹۱۲۸۱۰۰۹۹۳ متعلق 
به آقای محمد قربانی فرد که توسط کارشناس رسمی دادگستری در مورخه 99/2/25 توسط کارشناس خط شماره 
۰۹۱۲888۰۲۱۷ به مبلغ 28/000/000 ریال و ۰۹۱۲۸۱۰۰۹۹۳ به مبلغ 30/000/000ریال ارزیابی گردیده است ، از ساعت ۹ 
الی ۱۲ روز دو شنبه مورخه 99/6/10 در محل اجرای ثبت کرج واقع در میدان آزادگان ابتدای مطهری در قبال طلب 
بانک انصار شعبه فردیس باستناد قرار داد بانکی شماره ۴۶۱۸۷۰۲۹۷۸۲۲۸۱ مورخه 1393/10/01 از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده خط شماره ۰۹۱۲888۰۲۱۷ به مبلغ 28/000/000 ریال و ۰۹۱۲۸۱۰۰۹۹۳ به مبلغ 30/000/000 
ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا فروخته خواهد شد و کلیه هزینه های قانونی بعهده 
برنده مزایده است و نیمعشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد، 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان زمان و مکان مقرر برگزار خواهد شد . وفق ماده ۱۳۶ آئین نامه اجرا شایان 
ذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از 

درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. 99/402ف تاریخ انتشار : 99/5/28
ایرانی بجندی - رئیس اجرای ثبت اسناد کرج - از طرف معاون والح واجاری

دادنامه شماره  در دست داشتن  با  زلیخا شهبازی  قانونی شما خانم  باطلاع میرساند همسر  بدینوسیله  احتراما 
۹۹۰۹۹۷۲۶۱۳۸۰۰۳۸۸ مورخه 1399/03/20 از شعبه دادگاه تجدیدنظر کرج بدفتر خانه مراجعه کرده و خواستار ثبت طلاق 
میباشد.لذا از این تاریخ به شما ده روز مهلت داده میشود تا با در دست داشتن مدارک جهت ثبت طلاق بدفترخانه مراجعه 

نمائید در غیر اینصورت وفق مقررات با شما رفتار خواهد شد.  99/381ف
محمد باقر قدوسی - سردفتر ازدواج 64 و طلاق 18 کرج

ورثه مرحوم آقای فرج اله صفری )سعید- محسن - محمد - الهه و اسماعیل جملگی صفری و اعظم کرمی( به نشانی متن 
سند: کرج شهرک شهید فهمیده خیابان توحید کوچه شهید رضا زاده پلاک ۲۴ بدینوسیله به ورثه مرحوم آقای فرج اله 
صفری بدهکار پرونده کلاسه فوق که برابر گزارش مامور ابلاغ آدرس فوق شناخته نگردیده اید ابلاغ می گردد که برابر سند 
ازدواج شماره ۳۲۵۹مورخ 1372/10/21 بین شما و خانم اعظم کرمی تعداد ۸۰ عدد سکه تمام بهار آزادی بدهکار می باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه ، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکلاسه فوق 
در این اجرا مطرح می باشد و با توجه به عدم ابلاغ واقعی لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما 
ابلاغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابلاغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محلی 
درج ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.   99/386ف
رئیس اجرا واحد اجرای اسناد رسمی کرج - مریم ایرانی بجندی- از طرف تقوی

بدینوسیله به شهرام عالمی به نشانی کرج بلوار امام رضا خ اردلان ۴ پلاک ۲۱۴ واحد۱۵ بدهکار پرونده کلاسه فوق که 
برابر گزارش مامور پست در مورخ 99/4/19 در نشانی فوق شناخته نگردیده اید ابلاغ میگردد که مبلغ 1/440/000/000 ریال 
اصل تسهیلات و مبلغ 5/000/000 ریال حق الوكاله و مبلغ 40/841/000 ریال خسارت تاخیر تادیه تاریخ 99/2/16 که از 
آن تاریخ به بعد روزانه 679/500 ریال می گردد و جمع كل لازم الاجرا تا تاریخ 99/2/16 مبلغ 1/106/220/227 ریال می 
باشد بابت سند رهنی شماره ۱۱۲۶۶ به بانک ملت بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکلاسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ 
آئین نامه اجرائی مفاد اسنادرسمی بشما ابلاغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابلاغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 

صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.99/395ف
رئیس اداره اجرای ثبت کرج- ایرانی

آقای ناصر داوری فر نشانی : مهر شهر بلوار ارم انتهای بلوار تعاونی مسکن ابرار
در خصوص پرونده اجرایی کلاسه ۹۵۰۱۶۲۵ له بانک پارسیان علیه ناصر داوری فر طبق گزارش مورخ 97/3/10 کارشناس 
رسمی دادگستری پلاک ثبتی فرعی: ۲۵۴۱ از پلاک اصلی ۱۶۷ مورد وثیقه سندرهنی شماره ۵۵۲۵ تنظیمی دفتر 
اسنادرسمی ۶۲ کرج به مبلغ 2/580/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پلاک مذکور معترض 
می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ این اخطاریه که تاریخ درج در روزنامه میباشد به 
ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 6/600/000 ریال به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
۰۱۲۵۰۰۲۵۰۰۰۰۰ به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس 

معاون واحد اجرای اسناد رسمی کرجتجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 99/401ف

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجراییه كلاسه: 9803083آگهی اخطاریه ماده ۱۰۱- اموال منقول كلاسه: ۹۸۰۴۸۹۸

 اخطار اول دفترخانه ازدواج 64 و طلاق 18 کرج

آگهی ابلاغ اجرائیه کلاسه: ۹۹۰۱۷۳۷

آگهی ابلاغ اجرائیه کلاسه ۹۹۰۱۷۱۸

آگهی اخطار ماده ۱۰۱

 نام سازمان : دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز _ معاونت بهداشتی 

 موضوع : واگذاری امور ایاب و ذهاب) خودرو سواری(

محل دریافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه )طبقه همکف( با ارائه معرفی نامه از طرف شرکت 

با مهر و امضاء شرکت و اخذ رسید مدارک مربوطه را تحویل گیرند.

مهلت دریافت اوراق: به مدت 5 روز از تاریخ 99/06/01 لغایت99/06/05

مهلت قبول پیشنهادات )تحویل پاكات(:  به مدت 13روز از تاریخ 99/06/10لغایت 99/06/22

محل تحویل پاکات مناقصه دبیرخانه حراست دانشگاه )طبقه اول( می باشد. 

میزان سپرده تضمین شركت در مناقصه: :236/500/000 ریال به صورت فیش واریزی به 

حساب جاری 218126438 )شبا IR 930130100000000218126438(نزد بانک رفاه شعبه 

بهار کرج کد 972 یا ارایه ضمانت نامه بانکی)بجز بانک اقتصاد نوین( بنام دانشگاه علوم 

پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی البرز كه مدت ضمانت نامه نبایدكمتر از 3 ماه باشد.

تذکر1: جهت دریافت اوراق مناقصه، ارائه فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حساب جاری 

218126426 نزد بانک رفاه شعبه بهارکرج کد 972 به نام دانشگاه علوم پزشکی البرز و معرفی 

نامه شرکت الزامی می باشد.

تذکر2: در صورت دریافت اخطار کتبی قطعی  بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای 

تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت.

پرداخت هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشانی سازمان : بلوار طالقانی شمالی - بالاتر از میدان طالقانی - شهرک اداری - ساختمان مرکزی

توضیح : ساعات اداری دانشگاه طبق مصوبه استانداری استان البرز می باشد.  

شماره تماس:   33253369-026                                                    شناسه آگهی 951119

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معاملاتی 

دانشگاه های علوم پزشکی

سبحان جان
تو که خنده هات قشنگ تر از تمام قشنگی های دنیاست

از لحظه ای که به دنیا آمدی تا ابد به خاطر بودنت از خداوند سپاسگزاریم
دلمان می خواهد تمام لحظه های شیرینی که با تو داریم را قاب بگیریم

تا حتی یک ثانیه از این خاطرات فراموش نشوند
امیدواریــم بــا گذشــت هــر ســال، زندگــی خوشــی هــای بیشــتری بــرای تــو بــه 

ارمغــان آورد
امــروز شــروع فصــل جدیــدی از زندگــی توســت، احســاس جوانــی و در عین حال 

بزرگتــر شــدن مــی کنی.
به بزرگسالی خوش آمدی. جهان در دست توست.

تولدت ۱۸ سالگیت مبارک
ــد 18  ــو و از تول ــتن ت ــدر از داش ــادرت چق ــن و م ــی م ــور کن ــی تص ــی توان نم

ــحالیم.  ــالگی ات خوش س
همیشه تحسینت می کنیم و عاشقانه دوستت داریم

یادت باشد برای پدر و مادرت عزیز ترینی
تولدت مبارک از طرف پدر و مادرت
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شهری

»دنیای هوادار« بررسی می کند؛

استرس های شغلی محافظان جنگل

نتایج به دست آمده از یک پژوهش نشان داد؛ استرس 
شغلی ماموران حفاظت از جنگل ها به نسبت زیاد است. 
ارتقای دانش مأموران حفاظتی درباره قوانین و روش های 
حل تعارض با جوامع محلی، پرداخت حقوق کافی و به 
موقع، فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز نیروهای حفاظتی، 
کاستن از وسعت منطقه تحت حفاظت و... می تواند به 

کاهش استرس شغلی این افراد کمک کند.
به گزارش »دنیای هوادار«، بخشی از ماموریت حفاظت 
از جنگل ها توسط یگان ویژه ای در ادارات منابع طبیعی 
اجرا می شود که همزمان زیر نظر نیروی انتظامی فعالیت 
کار در جنگل، مشکل است و ممکن  می کنند. شرایط 
است موجب سوانح مختلفی شود. مناطق جنگلی اغلب 
کوهستانی، صعب العبور و دارای شرایط آب وهوایی متغیر 
است که کار در آن مستلزم توجه کافی به مسائل ایمنی، 

محل های استراحت و مراقبت های بهداشتی است.
ریسک و حساسیت زیاد، شرایط کاری پیچیده و نامشخص، 
و  زیان آور  عوامل  و  حوادث  انواع  با  مستقیم  مواجهه 
ضرورت آماده بودن پرسنل در شبانه روز موجب شده است 
زیان آور  و  از جنگل ها جزو مشاغل سخت  که حفاظت 
طبقه بندی شوند. با توجه به وظایف ماموران حفاظت از 
جنگل ها، ممکن است این افراد به دلیل شرایط کاری با 

استرس زیادی مواجه باشند.
به همین دلیل پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گلستان به بررسی عوامل ایجاد استرس شغلی در 

بین ماموران حفاظت از جنگل ها پرداختند.
یازمراد  و  شهرکی  محمدرضا  سروستانی،  عابدی  احمد 
کوسه غراوی پژوهشگرانی بودند که در انجام این مطالعه 

مشارکت داشتند.
در این آزمایش که در سال ۱۳۹۴ انجام شد، ۱۳۲ نفر از 
به صورت  گلستان  استان  حفاظت  ویژه  یگان  ماموران 
تصادفی انتخاب شدند و عوامل ایجاد استرس در شغلی را 

با استفاده از پرسش نامه بررسی کردند.

چالش های سازمانی در صدر دلایل استرس شغلی

یافته ها نشان داد که میانگین سنی این افراد حدود ۴۵ 
سال است و به طور متوسط ۱۵.۳ سال سابقه کار داشتند. 
بیشتر افراد متاهل بودند و تعداد حوادث ناگواری که برای 
آن ها در طول خدمت اتفاق افتاده به طور متوسط ۱.۸ مورد 
بود. میانگین رضایت آن ها از شغل خود در حد متوسط بود.
با محاسبه امتیازهای عوامل ایجادکننده استرس شغلی 
افراد، مشخص شد که میانگین شاخص استرس شغلی 
در ماموران یگان ویژه حفاظت از منابع طبیعی، از متوسط 
بیشتر است. این نتایج نشان داد که تنها حدود یک پنجم 
از این افراد استرس شغلی در حد کم دارند و استرس بقیه 
افراد متوسط و بالاتر است. در حدود نیمی از افراد استرس 

شغلی زیاد و خیلی زیاد دارند.
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که منشا 
استرس شغلی ماموران حفاظت از جنگل ها در یازده بخش 
اصلی تقسیم بندی می شوند. این عوامل شامل چالش های 
در  حضور  روابط،  و  قوانین  کاری،  مخاطرات  سازمانی، 
اجتماع، امور دفتری، امنیت شغلی، تعاملات عمومی، 
تمام کردن کار، اقدامات ناخواسته، تعقیب در بین مردم و 

تنهایی در کار هستند.
از نظر شرکت کنندگان در این پژوهش، در بین عوامل ذکر 
شده، »چالش های سازمانی« بیشترین تاثیر را در استرس 
با  چالش  و  تعارض  شامل:  چالش ها  این  دارد.  شغلی 
سرپرست، توبیخ کتبی، حقوق و دستمزد ناکافی، تصادف 
در هنگام ماموریت، انتقال/تبعید،  نبود پشتیبانی کافی، زد 
و بندهای گروهی و جناحی توسط اداره، ناتوانی در حل 
پرونده های مهم، دادخواست نامعقول توسط دادستان، نبود 
ارتقای شغلی، سوء استفاده از خانواده به دلیل کار و مصرف 

مواد مخدر توسط یک مامور است.
نتایج این مطالعه با عنوان »تحیل عاملی استرس شغلی 
محافظان جنگل: مطالعه موردی استان گلستان« در مجله 
علمی پژوهشی »جنگل ایران« وابسته به انجمن جنگلبانی 

ایران منتشر شده است.

گزارش

مکث

آقا سید؛ دائره المعارف عمرانی شهرداری منطقه

از اولین باری که دیدمش حداقل شش سال می گذرد. تمام 
احترام  او  به  پیرشان  تا  جوان  از  آسفالت  واحد  بچه های 
را  خدمتش  آخر  سال های  که  اکبرزاده  آقای  می گذاشتند. 
می گذراند می گفت هیچ کس را مثل او متعهد و زحمتکش در 
شهرداری ندیده است. بیشتر اوقات سرش پایین بود و با نهایت 

تواضع با همه سلام و احوالپرسی می کرد.
یا پدرم می انداخت. لهجه ی  لباس پوشیدن و رفتارش مرا 
شیرین آذری داشت و آرام صحبت می کرد. آمده بود مرکز تا 
دستورکارهای آسفالت های خیابان های منطقه هفت را پیگیری 
کند. بعد از رفتنش مسئول واحد آسفالت گفت بارها از او 
خواهش کرده تا به مرکز بیاید ولی او قبول نکرده است و صد 
البته از سازمان عمران هم دعوت به کار شده که آن هم هیچ!

سه سال از آن روزگار گذشت و چرخ روزگار این بار من را 
با مسئولیت حوزه ی عمران به همان منطقه ای آورد که آقا 
سید آنجا بود و از قضا مسئول آسفالت.  از آنجا که به قول 
عمرانی های شهرداری، آسفالت مثل نانِ شب یک خانه است، 
برایم حس خوبی بود که مهم ترین بخش این حوزه به عهده ی 

فردِ با مسئولیتی مثل آقا سید بود.
طی سال هایی که منطقه هفت مشغول فعالیت بوده ام هر 
ارادت  ایمان و  آقا سید  به  از پیش  روز که می گذرد بیش 
پیدا می کنم. فردی که برای کارش نه شب می شناسد و نه 
روز. روزهای تعطیلی را نه به خاطر سفر رفتن و استراحت 
کردن بلکه برای کار کردنِ راحت تر به دلیل خلوتی خیابان ها 
بیش تر دوست دارد. عاشق بهار و تابستان است برای اینکه در 
این فصل ها می تواند آسفالت بیشتری پخش کند و همیشه 

دل نگران برف و باران که کارش را تعطیل می کند.
بیست و هفت سال از زندگی اش را در شهرداری به همین طریق 
گذرانده. همه ی اهالی منطقه، او را می شناسند و دوستش 

دارند. از حیدرآباد و اوقافی ها گرفته تا اشتراکی و بهارستان.
از همه ی این ها که بگذریم یکی از بارزترین ویژگی های آقا 
سید حافظه ی خوب و انضباطش در ثبت وقایع عمرانی ست. 
همه چیز را با جزئیات یادداشت می کند و می داند کدام کوچه 
و خیابان چه روزی آسفالت شده است یا توسط کدام پیمانکار 

انجام شده است.
زیرزمینی  قدیمی  تأسیسات  از  خیلی  می توان  سید  آقا  با 
را که از آن ها نقشه ای در ادارات آب و برق نیست جانمایی 
کرد. بسیاری از مشکلات را می داند و در بیشتر مواقع حلال 
مدت هاست  ما  سید  آقا  خلاصه  است.  عمرانی  مشکلات 
وظیفه ی مدیریت دانش را در این منطقه به عهده گرفته است.
اما قصه ی پر غصه این ماجرا از آنجا شروع می شود که آقا 
سید ما بازنشسته شود و این یعنی از بین رفتن بسیاری از 

دانسته هایی که نقش موثری در بهره وری این اداره دارد.
متاسفانه سال هاست که بحث مدیریت دانش در شهرداری کرج 
در حد طرح باقی مانده و بخش کوچکی از این موضوع توسط 
نرم افزارهایی در حال انجام است که اصلا کافی نیستند و هرچه 
می گذرد آقا سیدهایی از کنار ما می روند که نتیجه ی آن جُز از 
دست دادن زمان، متوسل شدن به روش های پرهزینه ای با 
آزمون و خطاست که ممکن است گاهی اثرات غیرقابل جبرانی 

را به بار آورد.
کاش امثال آقا سید در مجموعه ی شهرداری بیشتر بود...

1332 - کودتای 28 مرداد؛ و به اين سان حكومت
 دكتر مصدق را ساقط كردند

در چنین روزی!

حمید صمیمی

 معاون امور عمرانی و ترافیک 
شهرداری منطقه 7 کرج

جامعه

یاسر نژادفلاح خبر داد:

انقعاد تفاهم نامه با اتاق اصناف مرکز استان البرز 

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز گفت: 
در راستای تحقق شعار سال و استفاده از ظرفیت و پتانسیل 
اتحادیه ها و اصناف استان تفاهم نامه ای با اتاق اصناف مرکز 

استان البرز منعقد شد.
به گزارش دنیای هوادار، یاسر نژادفلاح روز گذشته در حاشیه 
مراسم آئین امضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین کمیسیون 
مبارزه با قاچاق کالا و ارز  و اتاق اصناف مرکز استان البرز در 
جمع خبرنگاران اظهارداشت: در راستای تحقق جهش تولید که 
از سوی مقام معظم رهبری عنوان شده و تاکیدات استاندار 
محترم البرز  در راستاى بهبود معیشت و اقتصاد مردم، این 

کمیسیون تفاهم  نامه ای را با اتاق اصناف استان امضا کرد.
وی با بیان اینکه این تفاهم نامه شش ماده و 23 تبصره دارد، 
افزود: یکی از موارد این تفاهم نامه اجرای طرح »کاسب حبیب 
خدا است« بوده که در راستای این طرح کسبه منصفی که بر 

اساس چارچوب قانونی، صنفی و اسلامی فعالیت و از عرضه 
کالاهای قاچاق خوداری می کنند به مردم معرفی می شوند.

ایشان در ادامه بیان داشتند: عدم ارائه کالای قاچاق در واحدهای 
صنفی موجب رونق در تولید،افزایش اشتغال و کمک به ایجاد 

کسب و کار می شود.
نژادفلاح با عنوان اینکه استان البرز محل گذر 14 استان غربی 
و شمالی است و گسست اجتماعی نیز در این استان وجود 
دارد، تصریح کرد: به دلیل محورهای ترانزیتی مهم استان البرز 
با دیگر استان ها آمار کشفیات قاچاق بسیار بالا است که امید 
از با اجرای این چنین برنامه ها آمار قاچاق و کشفیات به حد 

زیادی تقلیل پیدا کند.
هم چنین آقای بهروز حصاری رئیس اتاق اصناف مرکز البرر 
نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این تفاهم نامه در راستای 
حمایت از تولید داخلی منعقد شده است، اظهارداشت: عرضه 
کالاهایی که نمونه مشابه آن در کشور تولید می شود ظلم به 

تولید کنندگان است.
وی افزود: در راستای کنترل ورود و عرضه کالاهای قاچاق در 
سطح عرضه، برنامه های متنوعی در سه محور آموزش  و اطلاع 

رسانی  و آگاهی بخشیاز سوی اتاق 
اصناف استان البرز با همکاری کمیسیون قاچاق کالا وارز ودیگر 
دستگاه های عضوبرای کسبه و واحد های صنفی استان طراحی 
و اجرا خواهد شد که امید است با اجرای این چنین طرح هایی 

در تحقق شعار سال موفق باشیم.
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»نایب رئیس فدراسیون کشتی«: 

منتظر برنامه های اتحادیه 
جهانی هستیم

نایب رئیس زنان فدراسیون کشتی گفت: تاکنون برنامه ای 
از سوی اتحادیه جهانی در مورد پیکارهای کشتی آلیش 
قهرمانی آسیایی و جهان ارایه نشده تا بتوانیم برنامه ریزی 

لازم را داشته باشیم.
به گزارش »دنیای هوادار« به نقل از ایرنا، »فاطمه درخشانی« 
بود  قرار  داشت:  اظهار  مسئله  این  اعلام  با  گذشته  روز 
برنامه های خود را در کشتی زنان از مرداد ماه آغاز کنیم اما 
متاسفانه هنوز دستورالعملی از سوی وزارت ورزش و جوانان 
به فدراسیون کشتی اعلام نشده است. حتی در بخش مردان 
هم تمرینات آغاز نشده است. قرار بود لیگ برتر مردان نیز 
برگزار شود اما به دلیل کرونا این اتفاق هنوز رخ نداده است.

جوانان  و  ورزش  وزارت  اینکه  محض  به  افزود:  وی 
دستورالعمل جدید را برای از سرگیری مسابقات ارایه دهد، 
برنامه های خود را آغاز می کنیم که نخستین مسابقه برگزاری 

قهرمانی کشوری کشتی آلیش است.
تاکنون  داد:  ادامه  کشتی  فدراسیون  زنان  رئیس  نایب 
برنامه ای از سوی اتحادیه جهانی کشتی ارایه نشده تا بدانیم 
مسابقات آسیایی و جهانی آلیش به چه صورتی و در کجا  
این  برگزار می شود. حتی معلوم نیست که  و چه زمانی 
مسابقات برگزار خواهد شد یا خیر زیرا اتحادیه جهانی کشتی 

هنوز تقویم جدید را اعلام نکرده است.
سرگیری  از  برای  مجوز  اعلام  به محض  کرد:  عنوان  وی 
مسابقات کشتی از سوی ستاد مقابله با کرونا در ورزش ارایه 
شود، ابتدا مسابقات قهرمانی کشوری و بعد در صورت اعلام 
برنامه اتحادیه جهانی اردوهای ملی پوشان را برگزار می کنیم. 
در این مدت برنامه های لازم را »مونا میرزایی« سرپرست 
تیم ملی از مربیان می گیرد و به ملی پوشان ارایه می دهد. 
بسته به شرایط کشتی گیران برای تمرین در فضای باز یا 
بسته ورزش می کنند. هر چند بیشتر این تمرینات آمادگی 

جسمانی است تا بدن آنان کم نیاورد.
درخشانی یادآور شد: مسابقات کشتی کلاسیک قهرمانی 
کشور مانند روال سابق و با توجه به تقویم پیش رو در دی یا 
بهمن ماه برگزار می شود، اما این رشته مسابقات برون مرزی 

ندارد.
وی در خصوص مصدومیت عاشوری قهرمان کشتی آلیش 
جهان گفت: وی اکنون نمی تواند در تهران حاضر شود زیرا 
نمی توانیم در خانه کشتی پذیرای او باشیم اما با بهبود 
شرایط و رایزنی هایی که انجام شد، برای درمان به تهران 

می آید.
کشتی گیران  برای  مجازی  آموزش  متاسفانه  افزود:  وی 
نداریم اما برای مربیان و داوران کلاس هایی با هدف بروز 

شدن اطلاعات آنان برگزار می کنیم.

از اول هم عیان بود. شفاف و واضح تر از »روز« و هرچیز 
دیگری که روشن است و هویدا. اینکه سهم ما در جریان 
قرارداد، مجادله و کشمکش با »مارک ویلموتس« و حواشی 
پیرامون این سرمربی درجه چندم بلژیکی در آرای »کمیته 
تعیین وضعیت فیفا« چیزی جز شکست نخواهد بود. اصلا 
در این نیم قرن، کدام پرونده در دادگاه عالی ورزشی بوده 
که در بالاترین سطح برگزار شود و »ما« برنده اش باشیم 
که این دومی اش باشد؟! طبعا »هیچکدام«.  اما مسئله 
در خصوص »ویلموتس گیت« -واپسین فضاحت ورزشی 
کشور- که دستپخت مشترکی است از تلاش های شبانه 
روزی وزارت ورزش، فدراسیون و اربابان و راهبران رسانه 
ای و... که امروز موجب به بار آمدن بیش از 213 میلیارد 
تومان خسارت محض )و کسب یک »هیچ«ِ بزرگ( شده 
است! 6.2 میلیون یورو بابت »جریمه فدراسیون فوتبال« و 
2 میلیون یورو هم مبلغ قرارداد این سرمربی بلژیکی است 
)یک و نیم برابر قرارداد کارلوس کی روش - بهترین سرمربی 
تاریخ تیم ملی ایران به گواه نتیجه و ثبات-( که مجموعا 
به چنین مبلغ سرسام آوری رسیده که توان برابری با کل 
بودجه ورزشی کشور را دارد! با وجود اینکه این سرمربی نه 
چندان کارآمد که صرفا 32 روز به صورت مستمر در ایران 
حضور داشت، تنها یک ضرب و تقسیم ساده کافی است 
تا ما را به این نکته شگفت انگیز برساند که همین حضور 
کوتاه مدت و البته بی تاثیر وی چیزی حدود 4 میلیون و 
700 هزار تومان در هر »دقیقه« از حضور او در کشور برایمان 
آب خورده! شک نکنید که در راس این مصائب هم »وزارت 
ورزش« قرار گرفته است. نه اینکه بخواهم سر سوزنی از بی 
کفایتی »فدراسیون پنج ستاره« عبور کنم و آن را نادیده 
بگیرم؛ ابدا. اما چیزی که قضاوتِ صرف عملکرد فدراسیون 
را در این زمینه صعب می سازد )یکه و تنها به عنوان 
گردانندگان اصلی فوتبال مملکت و رئیس آن به عنوان 
»پرزیدنت فوتبال«( این است که اگر غریبه نداند، لااقل خودِ 
ما می دانیم که در چنین مسائل تعیین کننده ای - خُرد 
و کلان- نقش و تاثیرگذاری فدراسیون نشینان و شخص 

»رئیس فدراسیون« چیزی در حدِ شَلغَم و یا نهایتا یک 
ماشین امضای ساده بوده؛ پس این چه کلاهِ گشادی است 
که سر خودمان می گذاریم و با انداختن توپ در زمین 
بازی »تاجِ فدراسیون« و سایر پنج ستاره ای ها، خواسته یا 
ناخواسته مسیر اصلی »مطالبه گری« را منحرف می کنیم؟ 
آیا عدم پرداخت به نقش و تاثیر مخرب »وزارت ورزش« و 
شخص »مسعود سلطانی فر« و کوبیدن ِ»مهدی تاج« در 

شرایط فعلی، مصداق بارز »آدرس غلط« نیست؟ 
مگر غیر از این است که »انجمن فرهنگی ایران و هلند« 
)که از سال ۲۰۱۵ به صورت غیررسمی و در سال ۲۰۱۶ با 
ثبت رسمی در اتاق بازرگانی هلند با صد درصد سرمایه 
ارتباطات  با هدف گسترش  و  گذاری بخش خصوصی 
تجاری و فرهنگی میان ایران و اروپا به مرکزیت هلند 
تاسیس شد( معرف »مارک ویلموتس« به وزارت ورزش 
بود و سپس دستگاهِ نامبرده او را به نوعی به فدراسیون 
فوتبال جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده است؟ کار به 
قدری بیخ پیدا کرده که وکلا، کارشناسان )کارنشناسان( و 
آقایان پرمدعا از تعبیر صحیح دو یا سه واژه و چگونگی 
گنجاندن آن در متون و مفاد قراردادها هم عاجزند! در دو 
بند از قرارداد »ویلموتس« آمده است:»اگر سرمربی بخواهد 
قرارداد خود را یک طرفه و بر اساس قوانین مورد پذیرش 
فیفا و دادگاه CAS فسخ کند، می تواند حقوق ثابت سه 
ماه خود را یا »مبلغی مشخص Or a certain fea« دریافت 
کند.« همین چند واژه ظاهرا ساده باعث شده که ویلموتس 
این اختیار را داشته باشد تا بدون توجه به ماجرای پرداخت 
سه ماه حقوق، کل قرارداد خود را از فدراسیون ایران طلب 
کند! به یاد دارم که »آقای طلوع« )!( یا همان مازیار ناظمی 
- رئیس وقت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت 
ورزش- صراحتا و با عنوان »برای ثبت در تاریخ« اشاره 
کرده بود که:»در قرارداد ویلموتس بندی قرار داده ایم که 
در صورت فسخ از هر طرف تنها سه ماه جریمه پرداخت 
شود. بزرگ ترین نقطه قوتی که در قرارداد کی روش و حتی 
برانکو )تیم ملی( هم وجود نداشت و دست فدراسیون و 

آقای تاج الان کلی بالاست«.
»فدراسیون باید برای سرمربی شرایط حمل  و نقل، بلیت 
اتاق فرست  کلاس  بیزینس  کلاس، هتل و  هواپیمای 
تهیه کند، فدراسیون باید پنج بلیت بیزینس  کلاس برای 
برگشت سرمربی تیم ملی در هرجایی که باشد، تهیه کند، 
در مدت قرارداد باید بالاترین و بهترین بیمه عمر برای 
سرمربی تهیه و تحویل او شود، فدراسیون باید در مدت 
قرارداد برای سرمربی تیم ملی، محل اقامت و تجهیزات 

با نمونه های  رایگان تهیه کند که متناسب  مناسب و 
بین المللی باشد، تمام هزینه های مربوط به مالیات دولت 
ایران، مالیات بر درآمد، بیمه سلامت، ویزا، اجازه کار و تمام 
مالیات های مبالغ دیگر می بایست توسط فدراسیون فوتبال 
ایران پرداخت شود و فدراسیون می بایست تمام برگه های 

پرداختی مالیات را به سرمربی ارائه دهد«!
ملاحظه فرمودید؟ این ها تنها بخشی از مفاد »دست بالای« 
ما )به زعم مازیار ناظمی اما در حقیقت بخوانید ترکمنچای 
فوتبال( در قرارداد با »مارک ویلموتس« بوده است! البته 
ناگفته نماند که در همان برهه هم هیچ اعتبار و پشتوانه 
ای برای این قبیل توئیت های مازیارِ وزارت قائل نبودیم. 
چرا که پیش تر از این بارها و بارها با گزاره های گزاف و 
فاقد پشتوانه اش به حد کافی سندیت سخنان خویش را 
از قدر و منزلت انداخته و اسباب خنده و سرگرمی برخی از 
کاربران در فضای مجازی را فراهم کرده بود؛ اما هرچه که 
بود بی فایده هم نبود. حداقل برای »ثبت در تاریخ« )نقل 
به مضمون( سودمند است؛ آن هم به جهت بازشناسی و 
ایجاد تمایز میان »خدمت و غدر« به هنگام افتادن نقاب 
از چهره ها در چنین هنگامه هایی که همانا هبوط پرده 
های خوش رنگ و لعابِ وعده های خیالی و خنده های 

دروغینی است که »به ما دندان نشان می داد«.
مغز  تا  دیگری  نکته  هر  از  بیش  که  چیزی  پایان،  در 
استخوان را می سوزاند فقط و فقط رسوایی »ویلموتس 
گیت« و این خسارت 213 میلیارد تومانی به مثابه غول 
بی شاخ و دُم که تماما از بیت المال )همان جیبِ کارگران 
هفت تپه، هپکو، آذرآب، پارس سرام( و نهایتا »من و شما« 
به معنای »ملت« که به راحتی آب خوردن قورت داده شده 
و حیف و میل می شود نیست؛ به همه این ها اضافه کنید 
که تیم ملی فوتبالمان سرمربی ای داشت که با مبلغی به 
مراتب کمتر، بهترین نتایج را کسب کرد و ما مردی را فراری 
دادیم )دادند( که اگر به قول خودشان »غُر« می زد تماما 
برای »موفقیت« و »پیروزی« فوتبال ملی و نرمالیزاسیون 
»تفکر برنده« و عجین سازی آن با عمل و تلاش در ساق 
بازیکنان درون مستطیل سبز بود. پس »وای بر مغلوب« 

که اول و آخرش »ما« بودیم؛ و هستیم...

حرف آخر

»ویلموتس گیت« فوتبال ایران را به انتهای خط رساند؟ 

چَـپـاوُل!
213.200.000.000 تومانِ ملّت پَر!

بانوان

مهدی تیموری

 سردبیر

اگر غریبه نداند، لااقل خودِ ما می دانیم که در چنین مسائل تعیین کننده ای- خُرد و 
کلان- نقش و تاثیرگذاری فدراسیون نشینان و شخص »رئیس فدراسیون« چیزی در 
حدِ شَلغَم و یا نهایتا یک ماشین امضای ساده بوده؛ پس این چه کلاهِ گشادی است 
که سر خودمان می گذاریم و با انداختن توپ در زمین بازی »تاجِ فدراسیون« و سایر 
پنج ستاره ای ها، خواسته یا ناخواسته مسیر اصلی »مطالبه گری« را منحرف می کنیم؟ 
آیا عدم پرداخت به نقش و تاثیر مخرب »وزارت ورزش« و شخص »مسعود سلطانی 

فر« و کوبیدن ِ»مهدی تاج« در شرایط فعلی، مصداق بارز »آدرس غلط« نیست؟ 


